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 نادر طالبی

  ٢٠١٣ اگست ١۶

 چند تز کوتاه در بارۀ سازمانھای خيريه
 .راه جھنم، با حسن نيت فرش شده است

  مارکس

 تز اول

سازمان خيريه را از محتوای جھت . ز ويژگی ھای محتوا استخيريه بودن بيش از آن که به فرم مربوط باشد ا

  .ھايش بايد شناخت گيری

خيريه در تضاد با فرم . پيشرفت تکنيک و فرم عمل اجتماعی، می تواند محتوای جھت گيری خيريه ای را بپوشاند

طالبان با . آيدسازمان خيريه با مدرن ترين شيوه ھا به خدمت ارتجاعی ترين اھداف در می . ھای مدرن نيست

با وابستگی آشکار به دستگاه . دولتی و غير دولتی. پس خيريه شکل و فرمھای گوناگونی دارد. شمشير نمی جنگند

مذھبی . عمل محلی، منطقه ای و يا جھانیۀ با حوز. ھای ايدئولوژيک دولت يا دارای رابطه ای پيچيده و درھم تنيده

 .يا سکولار

 چيست؟ محتوای خيريه، ياری رساندن به ،میِ اين اشکال گونه گون مشترک استاما محتوای خيريه که در تما

 بنيادھای زير سؤال نبردنبازتوليد کوتاه يا دراز مدت نظم اجتماعی، سياسی و بالاتر از ھمه اقتصادیِ جامعه و به 

  .وضع موجود است

  .به ماترياليسم تاريخی مسلح بود مدنی، بايد ۀبرای شناخت محتوای جھت گيری ھای يک سازمان فعال در جامع

 

 تز دوم

خيريه بودن يعنی کور بودن يا چشم بند داشتن؛ زيرا سازمان ھای خيريه ھميشه تظاھر به فراروی از تضادھای 

  .جامعه می نمايند

ی بی ئی در جائکنش خيريه . سازمان خيريه آگاھانه يا غير آگاھانه وجود تضاد طبقاتی در جامعه را منکر می شود

سازمان ! خيريه بودن يعنی شنا کردن در آسمان ھا و بر فراز آب. ارتباط با ماھيتِ اصلی مسأله عمل می نمايد

تضاد طبقاتی در جامعه، بخش مؤثری از دستگاه ايدئولوژيکِ دولت سرمايه داری است که ۀ خيريه با انکار ناآگاھان

آن در بھترين حالت ۀ ه عمل نموده و با انکار آگاھاندر جھت نمايش واژگونه و کژديسه ای از واقعيت عينیِ جامع

  .خرده بورژوازی استۀ بيانگر ايدئولوژی کوته بينان
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  .یِ درختی است که ريشه در حماقت داردئاميدِ خيريه، شکوفا

 

  تز سوم

  .ناآگاهروبنایِ فئوداليسم است؛ يعنی لطفِ نخبگانِ پدرسالار به توده ھای ۀ نگاه خيريه به مسائل جامعه، دنبال

ی ارزش اضافه را می ئاز سو. دو سر داشت) خدای رومیِ درھا و دروازه ھا(يانوس ۀ اربابِ فئودال، چون الھ

توليد اجتماعی را، با لطف خود به بندگان، بازسازی می ۀ گرفت و ايلغار می کرد و از ديگر سو، نظام پدرسالاران

توليد سرمايه داری نھادينه ۀ  يک فرد تبلور می يافت، در شيو که در نظامِ کھنه درمتضاداما اين دو وجھیِ . نمود

عملِ . ساخت ھای مختلفی قرار گرفتۀ يعنی با گسترش تقسيم کار اجتماعی، اين کارکردھا بر عھد. گشته است

سازمانِ خيريه، با . مدرن استۀ ی، در مقابل استثمارِ کريه اقتصادی، حافظِ ھمبستگی اجتماعی در جامعئخيريه 

ی را از دگرگون ساختنِ پايه ھای نظم اقتصادی ئز دادنِ پتانسيلِ تغيير، ھم سوژه ھا و ھم ابژه ھای کنشِ خيريه ھر

  .دور می سازد

  .سازمان ھای خيريه، روغنِ روانسازِ ماشين غول آسایِ توليد سرمايه داری اند

  

  تز چھارم

سازمان خيريه در باتلاقِ مصاديق و مدلول  .يلمدلول ھا است و نه دلاۀ سازمان ھای خيريه ھميشه در حوزۀ مسأل

  .ھا فرو رفته و زمينگير باقی می ماند

ی ھستند که ھرگاه سرشان قطع گردد، در آينده ای دور يا نزديک، دو سرِ تازه از ئمصاديق و مدلول ھا، مانند ديوھا

اين نشانیِ اشتباه . نظمِ موجود استخيريه، ضامنِ عدم ھدفگيری راديکال به بنيان ھای . ريشه ھايشان خواھند رُست

ی، با فراھم آوردنِ پاسخ ئکنش خيريه . به نزديک ترين مقصد ھا، فرايند ساده سازیِ سوژه ھا را تکميل می نمايد

 موردی را برای تغييرِ شرايط فعلی  ھای جامعه محروم کرده و اصلاحاتھای ساده، کنشگران را از فھم پيچيدگی

، سازمان خيريه ابزار فرايندِ سوژه سازی توسط دستگاه ھای ايدئولوژيک دولت »آلتوسر«به زبان . پيشنھاد می دھد

  .فرايندی که برای تداومِ نظام سرمايه داری، ھر روز حياتی تر می گردد. است

  .وژی استکنش خيريه، دست و پا زدن در باتلاقِ نامرئیِ ايدئول

 

  تز پنجم

يعنی، کار خيريه . سرانجام ِکارِ سازمان خيريه، پايانِ تاريخ است و نه آغاز آن. گاه فرا نمی رسد فردایِ خيريه ھيچ

  .به عبارت ديگر راستای کار خيريه بی پايان است. در گذر زمان تشکيل نيم خط می دھد و نه پاره خط

کدام سازمان . آغازش را می شناسدۀ خيريه تنھا لحظ. خ دوری می جويدمادی تاريۀ ی از ھرگونه فلسفئکنش خيريه 

خيريه را می شناسيد که به ھدف نھايی اش بدون ايجاد مسائلی تازه دست يافته باشد؟ اين بی پايانی واجد دلشوره ای 

رگردانی و خيريه يعنی نزديک بينی، س. ھميشگی برای کنشگران خيريه بوده که محرک کنش ھای عاطفی آنھا است

  .تکرارِ بی ھدف

  .پايانِ خيريه، مادی نيست

  تز ششم
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ۀ به زبان ديگر، مرز و محدود. تغييراتِ کيفی نيستۀ گسترش کار خيريه تنھا شامل تغييرات کمی بوده و دربرگيرند

  .تبديل تغييرات کمی به کيفی استۀ نگاه خيريه، نقط

خيريه از ھرگونه رشد . خطر دھنه را می کشدی ھم در زمانھم سواری می گيرد و . خيريه ھم زين است و ھم افسار

بايد . کمی استقبال می کند؛ تا فرايند به انحراف کشيدن پتانسيل تغييرِ اجتماعی، در ابعاد گسترده تری تکميل گردد

.  شدتوجه داشت که ممکن است اين عمل کاملاً ناخودآگاه باشد اما از سوی دستگاه ايدئولوژيک دولت حمايت خواھد

 . سازمان خيريه کنشگران را سترون نگه می دارد

موانع در راه تغيير . ی پذيرفتنی است که ماھيتِ سازمان خيريه، از گازی بی اثر، فراتر نرودئتغييرات، نھايتاً تا جا

 کند؛ کيفی از سازمانی خيريه به عاملی در مبارزه برای تغيير نظم بنيادينِ جامعه به صورت ھای گوناگون بروز می

یِ ئطبقاتی، با انواع و اقسام تئوری ھای بقاء، با نسبی گراۀ مدنی از مبارزۀ جامعۀ ی حوزئبا توھمی مبتنی بر جدا

  . . .تخيلی، با اصلاح طلبیِ مخنث و  

  . گم کرده بودءگو اينکه راه را ھم از ابتدا! ترمز دستیِ سازمان خيريه ھميشه کشيده است

 

  تز ھفتم

کار و ھمبستگی در سازمانھای خيريه ۀ انگيز. ی مرکزِ تجمع کنش ھای عاطفی در راستای ھيچسازمان خيريه يعن

  .تنھا احساساتِ اعضاء است

ماھيت و راستای کار خيريه، کنش عاطفی . سازمان خيريه، حاصلِ نھادينه شدن کنش ھای عاطفیِ اعضايش است

یِ کنشگران برای نقدِ عقلانی را ئ سطحِ عاطفی، توانااين عقيم ماندن در .را تشويق نموده و ھميشگی نگه می دارد

خيريه، دارای کارکردی مانند مراسم مذھبی است که عمل سوژه ھا در آن، باعث تشديد ۀ اين سوي .تضعيف می کند

  .حالت روانیِ ھمديگر می گردد

  .ندهسرگرم و سرگرم کن! ی ھستند با باورِ عميق به خيمه شب بازیئکنشگران خيريه، عروسک ھا

 

  تز ھشتم

آرمانِ سازمان ھای خيريه، بازتوزيع ثروت در جامعه ای تخيلی . یِ پوپوليسم استئسازمان خيريه بازوی اجرا

  .است؛ بازتوزيع با دخالت دولتی به ظاھر بی طرف از منظر طبقاتی

يع يعنی بخشی از بازتوز.   بازتوزيعِ ارزش اضافی استثمار شده شکل گرفته استۀسازمان خيريه بر مبنای انديش

ارزش اضافی توليد شده، بدون دستکاریِ مکانيزم استثمار و خلع يد از استثمارگران، برای حفظ شرايط استثمار در 

  .دراز مدت به جامعه باز گردد

  . پوپوليستی در جامعه از طريق سازمانھای خيريه ماديت می يابدۀبخشی از انديش

ز منظر طبقاتی و پشتيبان و يا کارگزارِ اين تغيير، که در پيوند نزديک با عنوان نھادی بی طرف اه نگاه به دولت ب

  .ايدئولوژی خرده بورژوازی است، پشتيبانی نظری لازم برای اين ديدگاه را فراھم می آورد

 !خيريه با ارجاع به تابلوی الزام سکوت، کلنگ را کنار گذاشته و با ناخن ديوار ھا را می خراشد

  ١٠٦ شماره ،دمندنشريه کودکان مق

 


